اهداف و منافع ايالات متحده از اجراي عمليات رواني در عراق
عبدالرضا همداني

اشاره
امريكا پس از يك سال اشغال عراق عليرغم موفقيت اوليه در سقوط رژيم بعث در مرحله عمليات رواني تحكيمي (پس از اشغال) با شكست مواجه شده است. امروزه اقناع افكار عمومي مردم عراق در سايه اشغال و شكنجه مردم آن از پايه سستي برخوردار است. در حال حاضر، موقعيت دولت امريكا در برابر افكار عمومي مردم عراق از موضع منتقد به موضع پاسخ‌گو تغيير يافته است؛ بنابراين، شكست عمليات رواني تحكيمي در عراق در اين مرحله امري بديهي به نظر مي‌رسد. در مقاله حاضر، نويسنده در ابتدا واحدهاي عمليات رواني ارتش امريكا را معرفي مي‌كند و سپس به مطالعه فعاليت‌هاي انجام شده براي تأثيرگذاري رواني بر مردم عراق مي‌پردازد و در پايان دست‌آوردها و ناكامي‌هاي رواني امريكا را در عرصه عراق مورد مطالعه قرار مي‌دهد. 
كليد واژه: عمليات رواني، دست‌آوردهاي رواني، ناكامي‌هاي رواني، متقاعدسازي، ادراك.

مقدمه 
ارتش امريكا در شرايطي وارد دومين سال اشغال عراق شده كه در مقايسه با زمان جنگ با ارتش عراق و نخستين روزهاي فروپاشي نظام بعثي اين كشور با تلفات انساني و چالش‌هاي بيشتري مواجه شده است. اين ارتش كه در مدت كوتاهي موفق به تسخير بغداد شده بود، اينك با مقاومت‌هايي در فلّوجه، نجف و بمب‌گذاري‌هايي در ديگر شهرهاي عراق مواجه شده و تا حدودي كنترل اوضاع را در عراق از دست داده است. حال، با توجه به واقعيت‌هاي صحنه عراق و مقاومت‌هايي كه در اشكال مختلف در حال تداوم و يا شكل‌گيري است اين سؤال مطرح مي‌شود كه ايالات متحده چگونه توانسته بود در نخستين مراحل حمله به عراق و تثبيت حضور نظامي خود در اين كشور، اذهان ملت عراق را به خود معطوف سازد و آنان را پذيراي حضور نظامي خود نمايد و چرا در حال حاضر واشنگتن تأ‌ثيرگذاري سابق را بر مردم عراق ندارد و شاهد موج مخالفت‌هاي مدني و شبه نظامي بر ضد حضور خويش در سرزمين عراق است. 
با عنايت به اينكه يكي از اقدامات اصلي امريكا قبل از جنگ با عراق و پس از اشغال اين كشور تأثيرگذاري رواني بر مردم عراق بوده است، تلاش مي‌شود تا در اين مقاله مسئله عمليات رواني ارتش امريكا بر مردم عراق و اهداف و منافع حاصل از آن در دو سطح نظامي و سياسي مورد بررسي قرار گيرد. بدين منظور، مقاله حاضر به سه بخش تقسيم مي‌شود: در بخش نخست با واحدهاي عمليات رواني وابسته به ارتش امريكا آشنا خواهيم شد. در دومين بخش به مطالعه فعاليت‌هاي انجام شده براي تأثيرگذاري رواني بر مردم عراق خواهيم پرداخت و در بخش سوم دست‌آوردها و ناكامي‌هاي امريكا در عرصه عراق با توجه به اقدامات رواني صورت گرفته مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
1) واحدهاي عمليات رواني ارتش امريكا
فرماندهي امور غيرنظامي و عمليات رواني ارتش امريكا با داشتن بيش از ده هزار سرباز كه 96 درصد از آنان جزو نيروهاي ذخيره هستند، در 26 ايالات امريكا پراكنده است. اين فرماندهي يك واحد فعال در بخش عمليات رواني و واحدي ديگر در بخش امور غيرنظامي دارد. گروه عمليات روانی چهارم با پنج گردان و گروه هوابرد امور غيرنظامي نودوششم با شش گردان به همراه دو گروه ذخيره عمليات رواني دوم و هفتم و بيست‌وچهار گردان ذخيره امور غيرنظامي در قالب هفت گروه، مجموع نيروهاي اين فرماندهي را شامل مي‌شوند. سربازان فرماندهي عمليات ويژه ايالات متحده
 از استانداردهاي آموزش و تمرينات مناسب برخوردار مي‌شوند، تا در هر زمان براي انجام عمليات در هر نقطه از جهان آماده باشند.
سربازان امور غيرنظامي با فعاليت‌هاي مختلف يك دولت آشنا مي‌شوند تا در صورت نياز آن دولت بتوانند ضمن ايجاد توان پاسخگويي به نيازهاي مردم، ثبات و استقرار آن كشور را نيز حفظ كنند. بدين منظور اين نيروها در كنار تمرين‌هاي مختلف نظامي، دوره‌هاي مرتبط با امور مالي، بهداشتي و غيره را مي‌گذارنند.
كار ويژه سربازان عمليات رواني، متقاعدسازي و تأثيرگذاري بر ادراك و فهم مردم و تشويق آنها به انجام رفتار مورد نظر است. اين سربازان با يادگيري زبان و مهم‌ترين مسائل يك منطقه، قادر مي‌شوند كه از طريق راديو، تلويزيون يا به صورت مكتوب بر مخاطبان خويش تأثير بگذارند. بخش عمده اين سربازان در دوران صلح جزء نيروهاي ذخيره ارتش قرار مي‌گيرند و تنها در دوره طراحي‌هاي قبل از آغاز يك جنگ است كه بر شدت تمريناتشان افزوده مي‌شود. مقر فرماندهي امور غيرنظامي و عمليات رواني در فورت براگ
 واقع در ايالت كاروليناي شمالي
 است.
واحدهاي عمليات رواني تاكنون در عمليات‌هاي مختلفي نظير توفان صحرا، بوسني، صربستان، سومالي و پاناما، از ارتش امريكا، حمايت‌هاي تاكتيكي به عمل آورده‌اند. تدوين برنامه‌هاي عملياتي واحدهاي امور غيرنظامي و عمليات رواني بر عهده ستاد مشترك و فرماندهي عمليات ويژه ارتش امريكا و فرماندهي اين دو واحد در اختيار ژنرال توماس جي.پلوز
 است. با توجه به تجربه‌هاي به دست آمده از فعاليت‌هاي واحد عمليات رواني و واحد امور غيرنظامي طي يك دهه گذشته و به ويژه در خلال بحران بوسني و كوزوو، ستاد مشترك ارتش امريكا به اين نتيجه رسيده است كه براي اطمينان خاطر و جلب اعتماد مردم ديگر كشورها بهتر است كه واحدهاي عمليات رواني، در كنار سربازان ارتش، از افراد غيرنظامي نيز استفاده كنند. زيرا مردم به غيرنظاميان باور بيشتري دارند و حداقل اينكه آنها را دشمن مسلح خود قلمداد نخواهند كرد. بدين منظور، هم اينك مراكزي در فلوريدا و شهر كوكوهبوس در ايالت اوهايو دوره‌هاي آموزشي براي افراد غيرنظامي ترتيب داده‌اند (1). 
شيوه ارسال پيام‌ها و گزارش‌هاي نيروهاي عمليات رواني حاضر در يك سرزمين به مقر فرماندهي نيز از نكات قابل توجه در حين عمليات است. براي مثال واحد 303 عمليات ويژه كه مقر آن در مركز نيروهاي ذخيره در چارلز اي.كلي
 واقع در ايالت اوكلند است، مأموريت داشت در افكار عمومي عراق نفوذ كند، اين واحد گزارش‌هاي خود را به گردان تاكتيكي عمليات رواني يازدهم واقع در مريلند ارسال مي‌كند و اين مركز نيز به نوبه خود گزارش را به واحد مافوق خود در كليولند مي‌فرستد و در نهايت اين گزارش به دست فرماندهي فورت براگ مي‌رسد.
اين گزارش‌ها معمولاً حاوي اطلاعاتي است كه از سوي همكاران محلي نيروهاي امريكايي ارائه مي‌شود يا اين كه در آن به ميزان اثرپذيري مردم از سوي مخاطبان امريكاييشان اشاره مي‌شود (2).
2) فعاليت‌هاي امريكا براي اثرگذاري رواني بر مردم عراق 
ايالات متحده از اكتبر 2002 فعاليت‌هاي جدي خود را براي اثرگذاري رواني بر مردم عراق آغاز كرد. از اين ماه تا اندكي قبل از حمله نظامي به عراق، هواپيماهاي امريكايي و انگليسي در مجموع، بيش از 36 ميليون
 اعلاميه در نقاط مختلف عراق فرو ريختند. اين هواپيماها همچنين راديوهاي كوچك خورشيدي را كه طول موجي كوتاه داشتند به همراه دستورالعمل تنظيم آن به ايستگاهي كه به زبان عربي از عراقي‌ها مي‌خواست تا با نيروهاي ائتلافي همكاري كنند، پخش مي‌كردند
. پس از اشغال عراق نيز كاميون‌هاي امريكايي با حمل بلندگوهايي بزرگ در مناطق مختلف عراق به حركت در مي‌آمدند تا اعلام كنند كه امريكا براي آزادسازي عراق آمده است نه براي اشغال آن (3). برخي از شبكه‌هاي ماهواه‌اي نظير فاكس نيوز
 و سايت اينترنتي ام.اس.ان.بي.سي
 نيز با مصاحبه با عراقي‌ها و پخش خبرهايي اميدبخش در مورد آينده اين كشور سعي در القاي اين امر داشتند كه امريكاييان بهترين دوستان عراقي‌ها هستند (4). به بياني ديگر همزمان با ورود نيروهاي امريكايي به خليج فارس، جنگ تبليغاتي نيز شروع شد و برنامه‌ريزي امريكاييان به گونه‌اي بود كه با تأثيرگذاري بر فكر و روان عراقي‌ها يا هيچ جنگ نظامي به وقوع نپيوندد يا در صورت بروز جنگ با سرعتي هر چه بيشتر خاتمه يابد. در ژانويه 2003 دونالد رامسفلد وزير دفاع امريكا اعلام كرد كه از اين پس تمامي مصاحبه‌هاي مطبوعاتي وي به وسيله تجهيزات و دستگاه‌هاي پيشرفته‌اي كه در هواپيماهاي باربري اي.سي-130 كار گذاشته شده‌اند و در آسمان عراق به پرواز در خواهند آمد، در سراسر اين كشور پخش خواهد شد (5). البته نبايد فراموش كرد كه در كنار تبليغات به اقدامات رواني، مانورهاي دروغين نظامي هم مي‌توانند بر نيروهاي مقابل اثر بگذارند. كما اين كه همين مسئله در جنگ سال 1991 بين ارتش امريكا و عراق رخ داد.
 از ديگر اقدامات وزير دفاع امريكا براي تقويت تبليغات و عمليات رواني، تأسيس دفتر نفوذ استراتژيك ا.اس.آي
 در پنتاگون در سال 2002 بود. وظيفه اصلي اين دفتر تعيين شيوه اجرايي عمليات اطلاعاتي بود. اما در فوريه 2003 اين دفتر به دليل نشر مقالاتي دروغين در رسانه‌هاي خارج از امريكا به منظور ايجاد آمادگي در افكار عمومي جهاني براي حمله به عراق و فاش شدن دروغين بودن اطلاعات اين مقالات، به ظاهر از سوي دولت امريكا منحل اعلام شد. دفتر نفوذ استراتژيك در گزارش‌هاي خود به پنتاگون تأكيد مي‌كرد كه جنگ با عراق به تنهايي اهميتي ندارد و آنچه كه مهم است تبعات سياسي فروپاشي نظام عراق است. اين دفتر پيشنهاد مي‌كرد كه قبل از حمله به عراق، بايد عقل و دل جهان اسلام را به دست آورد. به دنبال انحلال اين دفتر، دفتر ديگري به نام دفتر فعاليت‌هاي اطلاعاتي
 در وزارت دفاع امريكا تشكيل شد (6). 
در خلال جنگ و آغاز حملات هوايي امريكا به عراق، نيروهاي امريكايي سيستم ارتباطاتي عراق را با پارازيت‌هاي الكترونيكي، حملات شبكه‌هاي رايانه‌اي و فناوري‌هاي جديد ماكروويو عملاً از پای درآوردند. تلويزيون دولتي عراق نيز اندكي پس از اين حملات تعطيل شد و چند ماه پس از اشغال عراق بود كه تلويزيون آزاد
 با حمايت‌هاي امريكا جايگزين تلويزيون ملي اين كشور شد.
با عنايت به عملكرد گسترده ارتش ايالات متحده در تأثيرگذاري رواني بر مردم عراق قبل از آغاز جنگ و در حين عمليات نظامي درون خاك عراق، مي‌بايستي ميزان اثرپذيري عراقي‌ها را نيز سنجيد. واقعيت آن است كه بخش عظيمي از ملت عراق و بسياري از كشورهاي منطقه از فروپاشي نظام بعثي حاكم بر عراق خشنود بودند. مردم عراق كه طي سه دهه گذشته از صدام حسين چيزي جز جنگ با همسايگان و قلع و قمع و سركوب وحشيانه كردها و شيعيان عراق به ياد ندارند، در آرزوي رهايي از اين سيستم بودند و از آنجا كه ساقط كردن اين نظام را فراتر از قدرت و توانايي خويش مي‌يافتند، از اين كه نيرويي خارجي منجي آنها شود استقبال مي‌كردند. عراقي‌ها بر اين گمان بودند كه با فروپاشي نظام بعثي در عراق، نسيم آزادي خواهد ورزيد و به سرعت نظامی مردم‌سالار تشكيل خواهد شد. سيستم ديكتاتوري و امنيت محور صدام به شيوه‌اي رفتار كرده بود كه مردم عراق فقط در انديشه رهايي و خلاص شدن از آن بودند و چندان به عاقبت امر نمي‌انديشيدند. به همين دليل هم شاهد حداقل مقاومت عراقي‌ها و در بعضي از موارد استقبال آنان از نيروهاي پياده‌نظام امريكايي در مدخل شهرها و روستاهاي عراق بوديم. بعضي از مردم بغداد براي فرو انداختن مجسمه بزرگ صدام به نيروهاي امريكايي كمك كردند و پس از سقوط آن مجسمه كه از شبكه‌هاي ماهواره‌اي پخش شد، با مشت و لگد به آن هجوم بردند و سقوط صدام را بدين گونه جشن گرفتند. اما به زغم موفقيت‌هاي اوليه واحدهاي عمليات رواني، پيش از آغاز و در خلال جنگ، وضعيت عراق به نحوي كه مطلوب ايالات متحده بود پيش نرفت و به تدريج نارضايتي ملت عراق آشكار شد. اينك واضح است كه ميان پيام‌هايي كه قبل از جنگ از سوي امريكا داده مي‌شد و فعاليت‌هايي كه پس از تسخير كامل عراق به عمل آمده است شكاف بزرگي وجود دارد. در كنار بروز اختلافات قومي- قبيله‌اي ميان عراقي‌ها و ناتواني شوراي حكومتي عراق در سيطره بر امور جاري كشور، هرج و مرج امنيتي نيز در سراسر عراق گسترش يافته است. ترور شهيد آيت‌الله سيد محمدباقر حكيم و انفجارهاي بي‌سابقه در ايام محرم‌الحرام در شهرهاي مذهبي كربلا و كاظمين تنها گوشه‌اي از معضلات كنوني عراق است كه مردم عراق، امريكا را سبب اصلي آن مي‌دانند. بسياري از شخصيت‌هاي عراقي از جمله بعضي از مراجع شيعه بر ضرورت مقابله نيروهاي امريكايي با آنارشيسم حاكم بر عراق، تأمين نيازهاي مردم، تشكيل هر چه سريع‌تر دولت ملي و نابودي انواع خشونت و ترور تأكيد ورزيده‌اند. به دليل كاهش اعتبار امريكاييان در افكار عمومي مردم عراق شرايط به گونه‌اي رقم خورده است كه ميان تبليغات تخريبي و سياهي كه از سوي گروهي از رسانه‌ها منعكس مي‌شود و بعضي از اطلاعات صحيحي كه پخش مي‌شود نيز تمايز چنداني ديده نمي‌شود و اغلب مردم عراق، آن آينده‌اي را كه با سقوط نظام صدام حسين براي خود ترسيم مي‌كردند، ديگر متصور نيستند (7).
براي فهم موفقيت اوليه سياست‌گذاران ايالات متحده در تأثيرگذاري رواني بر ملت عراق و معضلاتي كه پس از فروپاشي نظام صدام حسين به وجود آمد، توضيح اين نكته بسيار ضروري است: «ابتدايي‌ترين اصل در تدوين مراحل تأثيرگذاري رواني بر يك جامعه توجه به اين مسئله است كه آيا هدف مورد نظر يك پروژه و طرح كوتاه مدت با دوره زماني مشخصي است يا فرآيندي است طولاني مدت با شرايط و گزاره‌هاي ويژه خود به بيان ساده‌تر، شيوه تأثيرگذاري رواني بر مردم براي تحقق يك هدف مشخصي با شيوه تأثيرگذاري رواني براي طي يك فرآيند طولاني مدت و تحصيل منافع به صورت تدريجي و در عين حال دائمي تفاوت دارد». در عراق نيز اين مورد صادق است. براي مردمي كه قبل و حين آغاز جنگ به طور مداوم از امريكاييان مي‌شنيدند كه هدف از اين جنگ ساقط كردن صدام حسين و ايجاد جامعه‌اي آزاد با نظام دموكراتيك است، فروپاشي نظام بعثي و دستيابي به حق تعيين سرنوشت دو كفه يك ترازو بودند كه بايد به طور همزمان يا با حداقل فاصله زماني ممكن تحقق مي‌يافت. اما استراتژيست‌ها و تصميم‌گيرندگان برجسته سايت خارجي امريكا تنها به دنبال آن نبودند كه پس از شكست صدام، عراق را به مردم آن كشور تحويل دهند و به همين سادگي از سرزميني كه بالاترين ذخاير نفتي را در جهان دارد خارج شود. 
قدر مسلم آن است كه منافعي كه هيئت حاكمه امريكا به ويژه جناح معروف به بازها در عراق براي خود تصور كرده‌اند، بسيار فراتر از حذف صدام و تأسيس نظام حكومتي جديد بوده است. جناح بازهاي دولت امريكا مركب از پاول، ولفوويتز
، داگلاس فيت
، ويليام لوتي
 و هارولدرود
 در پنتاگون؛ لوئيس [اسكوتر] ليبي
 و جان هانا
 در دفتر معاون رئيس جمهور؛ ديويد و رمسر
 در وزارت خارجه و بالاخره ژنرال بازنشسته وين داونينگ
 در شوراي امنيت ملي كه اعضاي اصلي اتاق فكر
 طراحي اشغال عراق هستند، در زير لواي مبارزه با تروريسم و خطر سلاح‌هاي كشتار جمعي صدام حسين براي منطقه و جهان در صدد بسط قدرت ايالات متحده در شمال خليج فارس، استيلا بر ذخاير عظيم نفت عراق و بالا بردن ضريب امنيتي متحد استراتژيك خود در خاورميانه يعني رژيم اشغال‌گر قدس بودند. در واقع، حمله به عراق جزئي از طرح بزرگ تغيير تركيب خاورميانه و شكل‌دهي مجدد آن است كه بازهاي نومحافظه‌كار از سال‌هاي پاياني قرن بيستم به دنبال آن بودند. اين جناح نقشه نابودي صدام را براي نخستين بار در سال 1998 مطرح كردند و طي نامه‌اي با امضاي چهل نفر محافظه‌كار سرشناس كه از سوي ريچارد پرل
 به رئيس جمهور وقت امريكا تسليم شد، ايده خويش را ارائه كردند كه البته مورد موافقت كلينتون قرار نگرفت. اما با رياست جمهوري جرج دبليو بوش، بسياري از امضاكنندگان اين نامه به عنوان مشاوران رئيس جمهور برگزيده شدند و راه براي اجراي نقشه حمله به عراق هموار شد (8).
از مهم‌ترين برنامه‌هاي اين جناح كه معمولاً در قالب طرح خاورميانه بزرگ تعريف مي‌شود، تشكيل يك مثلث استراتژيك جديد با عضويت عراق، اردن و رژيم اشغال‌گر قدس است و از آنجا كه در حال حاضر اسرائيل و اردن روابط سطح بالايي با امريكا دارند، تنها مانع تحقق اين برنامه، نظام حاكم بر عراق بود كه با حمله به اين كشور و سقوط صدام حسين گام مهمي در اين زمينه برداشته شد (9). طبيعي است در صورتي كه اين برنامه به طور كامل اجرا شود، عراق به پايگاه مهمي براي امريكا تبديل و امور اين كشور بر اساس منافع امريكا تنظيم خواهد شد (10).
نقطه تمايز و اختلاف ميان مردم عراق و برنامه‌ريزان سياست خارجي و هدايت‌كنندگان عمليات رواني امريكا در همين جاست. مردم عراق خواستار سقوط صدام حسين و تشكيل يك دولت ملي بودند، اما سياست اعلامي امريكا كه بر مبناي آزادسازي عراق و تشكيل نظامي دمكراتيك قرار داشت، با سياست اعمالي اين كشور كه از بين بردن نظام بعثي و به وجود آوردن نظامي هماهنگ با منافع كلان امريكا در منطقه است، تفاوتي آشكار دارد. روشن است كه در شرايط فعلي، هم مردم عراق و هم تصميم‌گيرندگان امريكايي به نيمي از خواسته‌هاي خود [سقوط صدام] رسيده‌اند، اما براي محقق ساختن نيمه ديگر آن با يكديگر مشكل دارند و ريشه بحران فعلي عراق نيز در همين نكته نهفته است. همچنين نبايد فراموش كرد كه نومحافظه‌كاران امريكا از متحد منطقه‌اي خود در خاورميانه يعني رژيم صهيونيستي و منافع آن به شدت حمايت مي‌كند و همواره به پيشبرد مقاصد خود در اين منطقه به گونه‌اي رفتار مي‌كنند كه امنيت و منافع رژيم صهيونيستي نيز به هيچ وجه خدشه‌دار نشود. با توجه به همين ديدگاه است كه استانلي هافمن
 استاد دانشگاه هاروارد ضمن تأكيد بر اين كه اسرائيل از سال 1948 تاكنون هيچ وقت چنين امنيت منطقه‌اي را احساس نكرده است، اظهار مي‌دارد: 
بالاخره در هيئت حاكمه امريكا دوستان رژيم صهيونيستي كه به يكسان بودن منافع دولت يهود و ايالات متحده معتقدند، گرد هم آمده‌اند. اين كارشناسان به سياست خارجي تنها از درون يك عدسي نگاه مي‌كنند و مي‌انديشند كه آيا اين اقدام براي اسرائيل خوب است يا بد؟ (11) توجه به منافع رژيم اشغالگر قدس در حمله امريكا به حدي واضح بود كه حتي بسياري از رسانه‌هاي غربي مخالف حمله به عراق نيز عنوان كردند كه جنگ عليه عراق به خاطر اسرائيل است (12).
3) دستاوردها و ناكامي‌هاي امريكا در عراق
يكي از مهم‌ترين اقدامات امريكا پس از استيلا بر عراق، اعطاي تسهيلات فراوان به رژيم صهيونيستي، متحد استراتژيك خود در عراق بود. البته براي بررسي سير همكاري‌هاي واشنگتن و تل آويو در عراق مي‌بايستي به مرحلة قبل از آغاز جنگ رجوع كرد. بر اساس گزارش‌هاي منتشر شده در نشرية نيويوركر گروهي از نيروهاي امريكايي و اسرائيلي قبل از آغاز عمليات نظامي در عراق، مانوري مشترك در صحراي نقب واقع در جنوب اراضي اشغالي فلسطين برگزار كردند. همچنين واحدي از متخصصان عمليات رواني و اطلاعاتي در كنار تعدادي از كماندوهاي رژيم صهيونيستي با همتايان خود در پادگان آموزشي نيروهاي ويژه واقع در فورت براگ كاروليناي شمالي، همكاري داشتند. اين نشريه در ارتباط با حضور نيروهاي رژيم صهيونيستي در غرب عراق، در آخرين روزهاي منتهي به جنگ، ضمن ارائه مطالبي، هدف اصلي اين نيروها را خنثي‌سازي هرگونه تهديد موشكي عراق عليه اسرائيل بيان كرده است (13). اما ملاحظه جدي ارتش رژيم صهيونيستي در عراق پس از پايان جنگ و سقوط رژيم حاكم بر اين كشور به وقوع پيوست. نخستين اقدام اين ارتش، آموزش تاكتيك‌هاي اشغال بوده است به طوري كه از پاييز سال 2003 اغلب روستاهاي عراق- كه سربازان امريكايي احساس مي‌كردند نيروهاي شبه نظامي ضدامريكايي در آنجا مستقرند- با سيم خاردار محصور شده است و مردم اين روستاها موظفند از گذرگاه‌هاي ايست بازرسي عبور كنند. همچنين بازرسي خانه به خانه و تخريب در ورودي منازل از ديگر تاكتيك‌هايي است كه سربازان امريكايي از همتايان اسرائيلي خود آموخته‌اند (14). پس از گذشت يك سال از فروپاشي نظام بعثي عراق و به دنبال افزايش موج خشونت در شهرهايي مثل فلوجه، رمادي و بخش‌هايي از بغداد، دو واحد كماندوي ارتش اسرائيل به تعداد هفتصد نفر و مجهز به خمپاره و موشك‌انداز وارد فرودگاه بغداد شدند و به نيروهاي امريكايي پيوستند (15). پياده شدن نيروهاي اسرائيلي در خاك عراق مؤيد دو نكته زير است:
1) ارتش امريكا به رغم حجم عظيم فعاليت‌هايي كه بر اثر تأثيرگذاري رواني بر مردم عراق انجام داده بود و با وجود موفقيت‌هاي اوليه، به ويژه در فروپاشي نظام صدام حسين، به تدريج ارزش و اعتبار خود را به دليل اشتباه در استراتژي و تصميم‌گيري رهبران كاخ سفيد از دست داده است، به طوري كه نه تنها به كنترل مقاومت‌هاي مردمي، [فارغ از شكل و ماهيت آن] قادر نيست، بلكه براي مقابله با اين مبارزات از ارتش رژيمي كه هيچ مقبوليتي نزد مسلمانان ندارد، براي بازگرداندن آرامش و حفظ نظام كمك مي‌گيرد. 
2) از ديد سران رژيم صهيونيستي، حفظ وضع موجود در عراق و تشكيل دولتي مطابق با منافع ايالات متحده و رژيم صهيونيستي به حدي اهميت دارد كه حاضرند بدون توجه به واكنش جامعه جهاني- و به خصوص كشورهاي اسلامي- نيروهاي نظامي خود را به عراق گسيل دارند. به عبارت ديگر، حمله به عراق ميزان تأثيرگذاري رژيم صهيونيستي بر سياست خارجي امريكا را نشان داد و فرصتي طلايي براي اين رژيم فراهم كرد تا ضمن سركوب شديد فلسطينيان به تثبيت موفقيت خود در منطقه و نفوذ در عراق مبادرت ورزد (16). بدون شك يكي از مهم‌ترين منافع رژيم صهيونيستي در تشكيل رژيمي هوادار امريكا در منطقه، ايجاد فراغ‌بال بيشتر براي رهبران رژيم صهيونيستي براي مقابله با مهم‌ترين دشمنان هم‌مرز خود يعني سوريه است (17). در كنار اين مسئله، بسياري از گزارش‌ها و اخبار منتشر شده در مورد نقش رژيم صهيونيستي در حمله امريكا به عراق از حضور تدريجي يهوديان در عراق پس از سقوط صدام حسين حاكي است (18). در بدو امر، اين افراد با خريد زمين در مناطق كردنشين و سرمايه‌گذاري‌هاي مالي به شكل نامحسوس فعاليت‌هاي خود را آغاز كردند (19). اين اشخاص، عمدتاً يهوديان عراقي‌الاصل هستند كه بيش از مطرح ساختن مذهب و كيش خود بر بُعد ملي و قومي خويش تأكيد مي‌ورزيدند و خود را يك عراقي معرفي مي‌كردند كه به دليل سياست‌هاي غلط حاكمان عراق در نيمة دوم قرن بيستم مجبور به ترك وطن شدند (20). اين يهوديان براي القاي اين نكته كه نيتي خير دارند، در راستاي تأثيرگذاري رواني بر مردم عراق، به توزيع مواد غذايي، پول و اسباب بازي در ميان خانواده‌هاي فقير و كودكان مبادرت كردند تا از اين طريق شرايط براي فعاليت‌هاي بيشتر آنها در اين سرزمين فراهم شود (21). تعدادي از يهوديان عراقي‌تبار كه در ده‌ها سال پيش به اسرائيل مهاجرت كرده بودند و در امور اقتصادي و مالي فعاليت داشتند، اينك به عراق بازگشته‌اند و با توجه به اين كه قادر به تكلم به زبان عربي هستند وارد بخش‌هاي بازرگاني و پولي عراق شده‌اند. عواد بن عزيز از عراقي‌تباران ساكن اسرائيل معتقد است كه تحصيلات و تجربه طولاني يهوديان عراقي و توانايي آنها در برقراري ارتباط با مردم عراق موفقيت آنان را در شرايط فعلي موجب شده است (22). هم‌اينك بسياري از پيمانكاران (23) و حدود يكصد شركت رژيم صهيونيستي در عراق فعاليت دارند و در زمينه ارتباطاتي، توليد روغن، دارو، البسه و غيره مشغول به كار هستند (24). ناگفته نماند كه بسياري از يهوديان عراقي‌تبار ساكن اسرائيل سمت‌هاي بالايي را از آن خود ساخته‌اند كه از جمله آنها مي‌توان از بنيامين بن اليعازر عضو برجسته حزب كارگر و خاخام عويدايوسف از بنيان‌گذاران حزب مذهبي شاس نام برد (25). 
دستيابي به بازار و اقتصاد عراق تنها بخشي از استراتژي رژيم صهيونيستي است. هدف اصلي و پروژه بزرگ‌تر دولت‌مردان صهيونيست احياي مجدد خط لوله نفتي موصل به بندر حيفا است كه مي‌تواند رژيم را از بسياري از احتياجات نفتي خويش بي‌نياز سازد. اين خط در سال 1948 در زماني كه قيمومت انگلستان بر فلسطين پايان يافت، غيرفعال شد و حكومت وقت عراق مسير آن را از حيفا به سوريه تغيير داد (26). اهداف و برنامه‌هاي سران رژيم صهيونيستي در مورد عراق با حمايت خاخام‌هاي يهود- كه معتقدند عراق جزئي از اسرائيل بزرگ است كه از نيل تا فرات وسعت دارد- تقويت مي‌شود، به نحوي كه هم‌اينك با هماهنگي‌هاي به عمل آمده ميان مسئولان اين رژيم با مقامات امريكايي، سازمان اطلاعات موساد مقر بزرگي را در شهر ناصريه عراق تدارك ديده است (27). ضمن آن كه تسهيلات ويژه‌اي براي آمد و شد هواپيماهاي رژيم صهيونيستي بر فراز و در خاك عراق از سوي ارتش امريكا به رژيم صهيونيستي داده شده است (28). تمامي اين موارد با تأييد خاخام‌ها كه در پاره‌اي از موارد در مشروعيت‌دهي به اقدامات دولت صهيونيستي نقش ويژه‌اي ايفا مي‌كنند، صورت گرفته است (29). با مروري بر رويدادهايي كه پس از اشغال عراق به وقوع پيوسته است مي‌توان به طور خلاصه موارد زير را استنتاج كرد:
1) عمليات رواني انجام شده از سوي ايالات متحده براي همراه‌سازي مردم عراق در راه سرنگون ساختن رژيم صدام حسين به دليل تمايل عراقي‌ها به ايجاد تغيير در نظام حاكم بر اين كشور، موفقيت‌آميز بود، اما به نظر مي‌رسد براي مرحلة پس از سقوط صدام، تدبير ويژه‌اي از سوي مقامات امريكايي براي اين كه ملت عراق را كماكان با خود همراه سازند پيش‌بيني نشده بود. 
2) به دليل تمايز ميان اهداف امريكا و خواسته عراقي‌ها، اختلاف جدي ميان طرفين به وجود آمد؛ به نحوي كه مطالبات عراقي‌ها مبني بر خارج شدن نيروهاي امريكايي از اين كشور هر روز ابعاد تازه‌تري به خود مي‌گيرد.
3) حضور مخفيانه رژيم صهيونيستي در عراق بيانگر آن است كه امريكا در صدد تحكيم بنيان‌هاي اين رژيم از طريق افزايش نقش منطقه‌اي آن است؛ به گونه‌اي كه عراق و به تبع آن ديگر بازيگران اين منطقه كه به نوعي با ساختار نظام بين‌الملل همراه و همگام نيستند در درجه اول وجود اين رژيم را به رسميت بشناسد و در درجه بعد خود را با اين ساختار انطباق دهند.
اما شرايط جاري عراق نشان مي‌‌دهد كه كندي تغيير وضع موجود و تأسيس نظام سياسي جديد هم مردم عراق را به شدت خسته كرده است و هم سربازان امريكايي را كه به طور روزمره در معرض مقاومت و مبارزات مردمي هستند، دچار ترس و اضطراب ساخته است. اين وضعيت حتي باعث شده است تا واحدهاي عمليات ويژه كه از فورت براگ به عراق اعزام مي‌شدند تا اذهان مردم را تغيير دهند و آنها را به امريكاييان نزديك‌تر سازند، اينك خود تبديل به شكنجه‌گر و آزاردهنده زندانيان عراقي شوند
 (30).
نتيجه‌گيري
دولت امريكا براي نتيجه‌گيري سريع از حمله نظامي خود به عراق و بر جاي گذاشتن حداقل تلفات ممكن، به اجراي يك سلسله عمليات رواني بر روي اذهان مردم عراق اقدام كرد تا از اين طريق با حداقل هزينة جانبي و مالي حداكثر منافع را به دست آورد و در دستيابي به مقصود خويش بيشترين توفيق را كسب كند.
اما عدم وضوح و تباين و تضادي كه ميان سيستم‌هاي اعلام شدة امريكا كه شامل از ميان برداشتن رژيم صدام حسين و تأسيس نظامي مردم‌سالار و آزاد بود با سياست‌هاي اعمالي اين كشور نظير روي كار آوردن رژيمي پيرو واشنگتن و فراهم آوردن بستري مناسب براي نفوذ رژيم صهيونيستي در عراق، تبديل به عاملي شد تا امريكا نتواند به اهداف مدنظر خويش به آن ترتيبي كه تصور مي‌كرد، دست يابد. در واقع، همگامي بخشي از مردم عراق در تحقق يافتن سياست‌هاي اوليه و اعلامي ايالات متحده، سياست‌سازان امريكا را تحريك كرد تا به دنبال تحقق حداكثر خواسته‌ها و برنامه‌هاي خود باشند. اما به دليل آشنا نبودن اين افراد با روحيه و ميزان صبر و تحمل عراقي‌ها و پاره‌اي از اقدامات و عملكردهاي ارتش امريكا در عراق كه انزجار و ناراحتي مردم را سبب شده است، در كنار تأثيرگذاري برخي از رسانه‌هاي عربي مخالف حمله امريكا به عراق و تداوم حضور ارتش اين كشور در خاك عراق، نظير الجزيره كه به نظر مي‌رسد قدرتمندتر و مؤثرتر از شبكه آزاد، كه ساخته و پرداخته امريكاست، عمل مي‌كند، باعث شده است تا امريكا در اجراي سياست‌هاي اعمالي خود با مشكلاتي مواجه شود.
بنابراين، با توجه به تصميماتي كه دولت امريكا تاكنون در عرصه عراق گرفته است و بازخوردهاي آن مي‌توان اين گونه استنباط كرد كه بهترين گزينه و راه‌كار موجود براي خروج از گرداب عراق، برگزاري هر چه سريع‌تر انتخابات و تشكيل دولت ملي در اين كشور است. بدين ترتيب، حداقل سياست‌هاي اعلامي به طور كامل به اجرا در خواهد آمد. 
با تحليل سير وقايع چند ماه اخير عراق مي‌توان نتيجه گرفت كه تأثيرگذاري رواني بر يك ملت تا زماني مؤثر و مفيد خواهد بود كه به وعده‌ها و اميدهايي كه از سوي تأثيرگذاران به تأثيرپذيران داده مي‌شود، عمل شود و در غير اين صورت با طولاني شدن مدت زمان تحقق وعده‌ها و يا پيگيري اهداف و برنامه‌هاي ديگر، هر گونه تأثيرگذاري رواني كم‌رنگ و بي‌اثر و مخالفت‌ها و اعتراضات مردمي گسترده‌تر مي‌شود.
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  � پس از عملیات توفان صحرا (1991) تا زمان فروپاشی دولت بعث در مجموع 80 میلیون اعلامیه بر روی شهرها و مراکز نظامی و غیر نظامی عراق در منطقة پرواز ممنوع فرو ریخته شد ولی با نزدیک شدن به جنگ سوم خلیج فارس در کمتر از یک سال 36 میلیون اعلامیه بر روی شهرها و مراکز عراق ریخته شد. 


 � امریکا پس از عملیات توفان صحرا سه رادیو برای هجوم به افکار عمومی عراق تأمین کرد: ابتدا رادیو المعلومات، سپس رادیو المستقبل (فردا) و در نهایت، رادیو سری التکریت.
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�  نظامیان امریکایی که به شکنجه اسرای عراقی می‌پرداختند همگی از گروه هفتم عملیات روانی امریکا بودند که وظیفه بازجویی از زندانیان عراقی را به عهده داشتند، بر اساس شرح وظایف واحدهای عملیات روانی امریکا به منظور جمع‌آوری اطلاعات، وظیفه بازجویی از اسرا بر عهده آنها است.





1

